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 چکيده

دهد که اوجاق، واقع در داخل کارخانه آرتاويل تاير اردبيل نشان مي ۀهاي سطحي به دست آمده از محوطيافته

. به منظور مشخص کردن وضعيت داشته استاز دوران اسلامي را  رويضعيف در قالب کوچ محوطه، استقرار

در آن انجام شد. اين نوشتار به منظور مطالعه  شناختيباستانشمسي، عمليات کاوش  1400محوطه، در بهار سال 

شناختي در اين محوطه است. در اين پژوهش هاي فرهنگي به دست آمده از يک فصل کاوش باستانتطبيقي داده

اي و به روش شناختي و با شيوه مطالعه کتابخانهگان براساس نتايج به دست آمده از يک فصل کاوش باستاننگارند

اوجاق آرتاويل  ۀهاي فرهنگي در محوطچه دوره -1هاي زير هستند: تطبيقي به دنبال پاسخ به پرسش –توصيفي 

الگوي  -3ي اين محوطه داشته است؟ گزينمتغيرهاي محيطي چه تاثيري بر مکان -2تاير به دست آمده است؟ 

هاي فوق، نتايج به دست آمده از کاوش بوده است؟ در پاسخ به پرسش صورتاستقراري در اين محوطه به چه 

استقرار موقت در قالب هاي فرهنگي، مشخص نمود که محوطه در سدۀ مياني اسلام تطبيقي يافته ۀمحوطه و مطالع

دهد که دشت اردبيل به دليل رفته است. نتايج ديگر اين پژوهش نشان ميمورد استفاده جوامع کوچرو قرار گ

محيطي مناسب از دوران گذشته تاکنون مورد توجه جامعه عشاير بوده و شواهدي در قالب داشتن شرايط زيست

 . اندبرجاي گذاشته اين محوطه،استقرار اتراقي )ماندگاه( از خود در 
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 :مقدمه

هاي شرقي رشته کوهستان اردبيل در دامنهدشت 

سبلان قرار دارد. اين دشت يکي از مناطق مهمي است 

شناختي پهنه شرقي منطقه که در مطالعات باستان

-غرب ايران بسيار مهجور واقع شده و پژوهششمال

آن انجام شده است. اين منطقه به  درهاي محدودي 

ب براي دليل داشتن منابع طبيعي غني، بستري مناس

هاي وسيعي گيري جوامع انساني بوده و محوطهشکل

حال دشت مذکور، از در آن شکل گرفته است. با اين

شناختي کمتر مورد توجه بوده منظر مطالعات باستان

هاي چون هاي انجام شده در محوطهو معدود پژوهش

هفت فصل کاوش در (، 1398)يوسفي،  جمعه مسجد

موسوي، کاوش  مجموعه شيخ صفي توسط محمود

، قره قلعه بويني(، 1384)رضالو،  قلعه خسرو

کاروانسراي زنجيرلو واقع در بازار  حسنلوي،

هاي مختلف فرهنگي را شواهدي از دوره ،سرپوشيده

شناسي نشان داده است. تمرکز عمده مطالعات باستان

هاي در استان اردبيل، عموماً پيرامون محوطه

همين عامل سبب شده بوده است.  گورستاني و قلعه

هاي استقراري تا شناخت کمتري از وضعيت محوطه

)تپه( در اين استان در دست باشد. از طرفي نبود 

هاي باستاني، اين نگاري تپهمطالعات منسجم و لايه

هاي فراوان در زمينه گاهنگاري و دشت، سبب کاستي

يابي به توالي فرهنگي آن شده است. براي دست

هاي اين منطقه در يرامون فرهنگاطلاعات جامع پ

هاي منسجم هاي مختلف، نيازمند انجام بررسيدوره

-ريزي براي کاوششناختي و پس از آن برنامهباستان

ها( درکنار هاي استقراري )تپههاي هدفمند در محوطه

هاي هدفمند هاست. هرچند طرحساير محوطه

ليل شناسي اعم از بررسي و کاوش در ايران به دباستان

ها و عدم اختصاص اعتبار کافي عموماً با کاستي

هاي حال در سالبا اين ،شودهاي دنبال ميضعف

شناختي در قالب هاي باستاناخير بخش عمدۀ فعاليت

بخشي و اضطراري انجام شده هاي نجاتفعاليت

هاي عموماً بدون پرسش و است. چنين فعاليت

شوند، با هاي از پيش مطرح شده، انجام ميفرضيه

حال در صورت انجام روش مناسب کاوش و اين

هاي فرهنگي، اطلاعات جامع و مستندنگاري داده

. استان اردبيل از اين قاعده توان کسب کردميخوبي 

هاي پژوهشگران از مستثني نبوده و بخشي از دانسته

هاي هاي منطقه در سايه چنين فعاليتفرهنگ

 مشخص شده است.

-اوجاق آرتاويل تاير با عنوان يکي از محوطه ۀمحوط

هاي دوران اسلامي دشت اردبيل در فعاليت توسعه 

سازي آرتاويل تاير اداري کارخانه لاستيک ساختمان

شناختي قرار گرفت. کاوش اين مورد کاوش باستان

محوطه هرچند در راستاي کاوش اضطراري بوده و 

ي در اين ريزي قبلپژوهشگر بدون اهداف و برنامه

شناختي انجام داده است؛ با محوطه فعاليت باستان

حال نتايج به دست آمده از يک فصل کاوش اين

شناختي در آن منجر به شناخت نسبي از باستان

در سدۀ مياني اسلام شد. اين  منطقهوضعيت فرهنگي 
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هاي زير انجام پژوهش در راستاي پاسخ به پرسش

ي در محوطه هاي فرهنگچه دوره -1شده است: 

 -2اوجاق آرتاويل تاير به دست آمده است؟ 

گزيني اين متغيرهاي محيطي چه تاثيري بر مکان

الگوي استقراري در اين  -3محوطه داشته است؟ 

محوطه به چه شکلي بوده است؟ محوطه اوجاق 

هاي استقراري دشت آرتاويل تاير جزء معدود محوطه

تي قرار گرفته شناخاردبيل بوده که مورد کاوش باستان

است و نتايج کاوش آن در قابل نوشتار حاضر ارائه 

 شود.مي
 

 پژوهش روش

اين پژوهش نتايج به دست آمده از کاوش محوطه 

اوجاق آرتاويل تاير اردبيل است. در اين پژوهش از 

اي دو شيوه فعاليت ميداني و مطالعات کتابخانه

به استفاده شده است. نخست شيوه ميداني که متکي 

شناختي در محوطه اوجاق عمليات کاوش باستان

آرتاويل تاير بوده که در اين کاوش از سيستم ثبت و 

ضبط لوکوس استفاده شده است. در مرحله 

دست هاي فرهنگي بهاي ضمن مطالعه دادهکتابخانه

ها آمده از کاوش محوطه، به تجزيه و تحليل اين يافته

گاهنگاري نسبي پرداخته و با روش مطالعه تطبيقي، 

طور کلي شيوه انجام براي اين آثار ارائه شده است. به

در اين پژوهش به روش توصيفي  مطالعات کتابخانه

 تطبيقي است. –

 

 پيشينه پژوهش

شناختي در استان اردبيل، به پيشينه مطالعات باستان

گردد. براي نخستين بار در ميلادي باز مي 19سده 

ميلادي، ژاک  1901تا  1899هاي فاصله سال

شناسي است که ضمن ثبت دمورگان اولين باستان

شناختي منطقه به بررسي اطلاعات جغرافيايي و مردم

هاي شرقي دشت اردبيل آثار باستاني کوهپايه

هاي عصر مفرغ جديد پرداخت. وي در گورستان

هايي انجام داد شهرستان نمين، کاوش

(Demorgan 1905: 267-305کاوش .) هاي

هاي ايراني عدي در اين استان عموماً توسط هياتب

(، مرتضي 1346فرد )الله کامبخشچون سيف

(، عليرضا هژبري 1384) و حسن اکبري حصاري

اکبر (، علي1383(، کريم عليزاده )1383نوبري )

رضا رضالو، محمود موسوي، حسن يوسفي  ،سرفراز

زاده (، کريم حاجي1398الله محمدي )(، روح1398)

و ساير  ، قادر ابراهيمي(، فريبرز طهماسبي1393)

شناسان ايراني انجام شده است. در کنار باستان

-شناختي در استان اردبيل، بررسيهاي باستانکاوش

هاي خارجي و ايراني انجام شده هاي نيز توسط هيات

-توان به بررسيهاي ميترين بررسيکه از جمله مهم

رستي چارلز برني شناسي به سرپهاي هيات باستان

(Ingraham and Summers 1979 هيات ،)

 :Kleiss 1969آلماني به سرپرستي ولفرام کلايس )

به خصوص بررسي هاي ايراني ( و هيات188-191

 دشت مغان توسط کريم عليزاده اشاره کرد.

شود که عمده ها مشخص ميبا دقت در اين پژوهش

ن هاي انجام شده در اين منطقه، پيراموکاوش
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گورستان و قلعه متمرکز بوده است. محوطه اوجاق 

هاي آرتاويل تاير باعنوان يکي از اولين محوطه

-استقراري دشت اردبيل بوده که مورد کاوش باستان

شناختي قرار گرفته است. اين محوطه پيش از اين 

کاوش، تنها توسط کارشناسان اداره ميراث فرهنگي، 

ايي شده بود. گردشگري و صنايع دستي استان شناس

برهمين اساس پژوهش حاضر براي نخستين بار به 

 مطالعه و بررسي اين محوطه پرداخته است. 

 

 موقعيت جغرافيايي محوطه اوجاق

غرب ايران و استان محوطه آرتاويل تاير در شمال

اردبيل واقع شده است. اين )مرکز محوطه( در 

 51.353 47و  :N 59.319 38مختصات جغرافيايي 

E:  غربي شهر اردبيل، کيلومتري شمال 6در فاصله

سازي آرتاويل تاير با متوسط داخل کارخانه لاستيک

هاي آزاد قرار گرفته متري از سطح آب 1400ارتفاع 

-کوهي رشته است. اين محوطه در يک دشت پاي

هاي اين کوهستان سبلان واقع شده و مسير آبرفت

هاي کوهستان است. دشت اردبيل، يکي از دشت

-هاي مختلف عشاير ميحاصلخيز بوده و اُتراق ايل

رسي به باشد. همين موقعيت مناسب طبيعي و دست

منابع آبي و غذايي کافي، سبب شده تا اين دشت از 

گذشته تا امروز مورد توجه جوامع انساني بوده و 

هاي مختلف در آن شکل گرفته است. از نظر محوطه

يضي بوده که روي يک بشکل  توپوگرافي محوطه به

. بيشترين طول پشته گرفته استاي طبيعي قرار پشته

متر و در  165جنوبي حدود  –در راستاي شمالي 

متر و شيب  155غربي حدود  –راستاي شرقي 

هاي اثر در چهار جبهه بسيار ملايم بوده و سطح يال

آن نيز هموار است. بالاترين سطح محوطه )نيمه 

باشد. در متر مي 6حدود  مرکزي( از جاده آسفالته

هاي گذشته، از سطح محوطه براي کشت يونجه دهه

شده که امروزه آثاري از کشت آن قابل استفاده مي

 مشاهده است.

 

 های کاوش شدهترانشه

 8براي کاوش محوطه آرتاويل تاير اردبيل، تعداد 

هاي مختلف محوطه با هدف کشف ترانشه در قسمت

اري و مشخص نمودن و شناسايي ساختارهاي معم

هاي فرهنگي محوطه ايجاد شده است. وضعيت لايه

هاي ها بسته به آثار سطحي محوطه )سازهابعاد ترانشه

ها در راستاي معماري( متغيير بوده است. اين ترانشه

ها به گذاري ترانشهاند. نامجنوبي ايجاد شده –شمالي 

 آغاز و به 1ترتيب از سمت جنوبي محوطه با شماره 

ادامه پيدا کرد. لايه  8صورت ساعتگرد تا شماره 

سطحي هر ترانشه با عنوان لوکوس نخست تشريح 

شده است. تمامي شواهد فرهنگي به دست آمده در 

ها، با شماره لوکوس و ثبتي مجزا داخل ترانشه

مستندنگاري شده و سپس مورد بررسي و مطالعه قرار 

 ها شواهدي ازگرفته است. در اين ترانشه

ساختارهاري معماري موقت، گور دوران اسلامي، 

هاي فرهنگي چون هاي دفن زباله و ساير يافتهچاله

قطعات سفالي، اشياء فلزي، اشياء سنگي  به دست 

  (.1آمده است )جدول 
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 ساختارهای معماری

 .2 (Tr. 2 ،)4 (Tr(، Tr. 1) 1هاي در کاوش ترانشه

اري (،  شواهدي از ساختار معمTr. 6) 6( و 4

شناسايي و مستندنگاري شد. اين ساختارهاي 

-سنگمعماري مستقيم روي خاک بکر محوطه با قلوه

اي بدون تراش ايجاد شده است. هاي رودخانه

ساختارهاي معماري شناسايي شده در ابعاد مختلف 

متر سانتي 220بوده که بيشترين طول شناسايي شده 

ر است. متسانتي 30متر و ارتفاع سانتي 50و عرض 

-تک رديف و خشکه شيوۀاين ساختارها عموماً به 

چين بوده و فاقد فضاهاي چهار گوش هستند. باتوجه 

ها که تنها به نبود حجم آوار و ارتفاع کم اين ديواره

دهد که اين چين دارند، نشان مييک رديف سنگ

ها، به منظور استحکام بيشتر در اطراف سنگقلوه

ست. مشاهده ميداني از چادرها قرار داده شده ا

دهد که امروزه نيز سون منطقه، نشان ميچادرهاي شاه

هاي را با سنگبراي استحکام بيشتر چادر، اطراف آن

 کنند.احاطه مي

 

 گورهای دوران اسلامي

 8در نيمه جنوبي محوطه در کاوش گمانه شماره 

بقاياي از يک گور متعلق به دوران اسلامي به دست 

اي و بدون اين گور، به صورت چاله (.3آمد )تصوير 

اند. ساختار معماري در بستر لايه رسوبي ايجاد شده

غربي بوده و اسکلت رو به  -گور در راستاي شرقي 

سمت جنوب و اندکي مايل به سمت غرب متمايل 

شده است و جمجمه به پهلوي راست قرار دارد و 

صورت به سمت قبله است. با توجه به رطوبت نسبي 

اند. طول کلي ها متلاشي شدهي ماسه، استخوانبالا

اسکلت از فرق سر تا نوک انگشتان پاها، در راستاي 

متر و بيشترين عرض آن، سانتي 128غربي  –شرقي 

متر سانتي 48هاي بازوها حد فاصل ميان استخوان

هاي فک پايين نسبت به فک بالايي، از است. دندان

لت متعلق به يک سلامت بهتري برخوردار بوده و اسک

 سال است.زن ميان

رسد داخل گور مملو از خاک نرم بوده که به نظر مي

به مرور زمان به درون گور ريخته شده است. بعد از 

برداشت خاک درون گور اسکلت شناسايي شد. 

غربي بوده  –اسکلت در داخل چاله به صورت شرقي 

و صورت در نيمه غربي و به سمت جنوب قرار گرفته 

است. جمجمه به پهلوي سمت راست خوابيده و 

پشت سر رو به سمت شمال است. جمجمه در 

غرب و پاها رو به سمت شرق که اندکي به قسمت 

جنوب متمايل شده است. اسکلت به پهلوي راست و 

نه به صورت نيمه جمع شده، دفن شده است. بالات

کاملاً به پهلوي راست بوده و دست چپ در بالا و 

دست راست در زير قرار گرفته است. جمجمه 

اسکلت، وضعيت نامطلوبي داشته و به صورت 

شکسته و ناقص است. بيشترين طول جمجمه از 

و بيشترين  18ناحيه پيشاني تا قسمت پس سري، 

متر است. سانتي 16عرض از زير چانه تا بالاي سر، 

ت جمجمه چندان مناسب نبوده و به صورت وضعي

شکسته و ناقص است. بالاترين سطح جمجمه متعلق 

به سمت چپ و در قسمت گيجگاهي بوده که در 
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متر از بالاترين سطح گور قرار گرفته سانتي -50عمق 

است. جمجمه در ناحيه صورت و گيجگاهي شکسته 

شده و متلاشي شده است. فک زيرين و فوقاني 

ز به صورت کامل شکسته و ناقص است. اسکلت ني

 9مانده که اطراف آن تعداد قسمتي از فک پايين باقي

ها نيز وضعيت مطلوبي مانده که دندانعدد دندان باقي

هاي دارند. بالاتنه اسکلت نسبتاً سالم است استخوان

 قفسه سينه در جاي خود قرار دارد.

 

 های سفالييافته

وجاق آرتاويل تاير، هاي محوطه ادر کاوش ترانشه

قطعه سفال به دست آمد. اين قطعات  240تعداد 

سفالي عموماً در لايه سطحي قرار داشتند. قطعات 

سفالي در اشکال ظرف کامل، لبه، بدنه، کف و دسته 

هاي بدون ها در دو دسته کلي سفالاست. اين سفال

ساز هستند. اين لعاب و لعابدار بوده و عموماً چرخ

ي به طور دقيق در جدول مشخصات قطعات سفال

ثبت سفال مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند )تصوير 

هاي اين محوطه از نظر گاهنگاري نسبي با (. سفال4

هاي هاي قرون مياني، برخي از محوطهبرخي از سفال

ايران و جمهوري آذربايجان قابل مقايسه است 

 (.2)جدول 
 

 های فرهنگيساير يافته

هاي چون يافته 5و  3هاي شماره نشهدر کاوش ترا

ظرف مفرغي، مهره استخواني، ظرف سفالي، سنگ 

هاي (. اين داده5به دست آمد )تصوير  کار شده

هاي مشخص فرهنگي به صورت برجا در لوکوس

خود، مستندنگاري و پس از آن برداشت شدند. براي 

هاي فرهنگي به دست آمده از هر لوکوس، ثبت داده

ثبتي از  دمجزي در نظر گرفته شد و اعدا شماره ثبتي

گذاري شدند. مشخصات کلي ( شماره1000هزار )

هاي فرهنگي به صورت دقيق ثبت و ضبط اين يافته

همچنين در بررسي سطحي  ،(3شده است )جدول 

ابسيديني و يک دستبند  افزاردستمحوطه يک قطعه 

هاي از اين دستبند اي ناقص به دست آمد. نمونهشيشه

اي در کاوش محوطه قصر ابونصر شيشه

(Whitcomb, 1985: 206 قصر القديم ،)

(Watson et al, 1980: 239 شيروان آذربايجان ،)

(Abbasova, 2019: Tablo 31 هرات ،)

(Franke & Urban, 2017: 159 يئل سويي ،)

گرمي و جمعه مسجد اردبيل به دست آمده 

شريط هاي کوهستان سبلان، به دليل است.دامنه

ها و مراتع محيطي مناسب اعم از دشتزيست

هاي پرآب فصلي و هواي معتدل خيز، رودخانهحاصل

گيري و استقرار جوامع بستري مناسب براي شکل

هاي اين انساني در طول تاريخ بوده است. در دامنه

هاي مختلف هاي متنوعي از دورهکوهستان محوطه

رفته است. فرهنگي شناسايي و مورد مطالعه قرار گ

شناختي که در اين هاي باستانمعدود کاوش و بررسي

دشت انجام شده، مشخص نمود که بخشي از الگوي 

-استقراري جوامع اين منطقه بدون ارتباط با محوطه

هاي استقراري بوده و عموماً جوامع سيار )کوچرو( 

با استقرارهاي فصلي هستند. چنين شيوه معيشت 
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-ها، هنوز ادامه دارد. دامنهامروزه نيز با گذشت سال

 سون بوده است. هاي سبلان مسکن عشاير شاه

شناختي در محوطه اوجاق آرتاويل تاير کاوش باستان 

هاي فرهنگي غني در اين مشخص کرد که لايه

محوطه شکل نگرفته است. لايه استقراري اين 

محوطه، عموماً به صورت تک دوره و با ضخامت 

متري بوده است. عدم وجود سانتي 20الي  10حداکثر 

لايه فرهنگي غني و ساختارهاي معماري ضعيف 

دهد که اين محوطه در قرون مياني اسلامي نشان مي

بوده است. با توجه به اينکه  روکوچمورد توجه جامعه 

محوطه اوجاق، روي يک پشته طبيعي با ارتفاع حدود 

ز تر بوده و اهاي اطراف بلندمتر از سطح زمين 4

-خيز و منابع آب دستهاي حاصلطرفي به دشت

مورد توجه  اين دورانرسي مناسب داشته و در 

جوامع کوچرو قرار گرفته است. عشاير در ايام 

خاصي از سال روي اين پشته طبيعي، سکونت موقت 

 اند.اند و آثار فرهنگي از خود برجاي گذاشتهداشته

 

 گيرینتيجه

ايجاد شده در نقاط  هايطور کلي کاوش ترانشهبه 

هاي مختلف محوطه، نشان داد که محوطه از نظر لايه

فرهنگي بسيار ضعيف است. سطح محوطه يا به طور 

هاي و لايه بوده آثار دارايکلي لوکوس سطحي، 

زيرين بدون مواد فرهنگي است. بنابراين استقرار 

باشد. ضعيف متعلق به لايه سطحي محوطه مي

اي به دست آمده از سطح هگاهنگاري نسبي سفال

هاي کاوش شده، عموماً متعلق به محوطه و ترانشه

هاي بنابراين نبود لايه ،است سدۀ مياني اسلام

اين هاي استقراري در محوطه و درصد بالاي سفال

دهد که در قرون مياني اسلامي نشان مي دوره

)سلجوقي(، يک استقرار ضعيف در قالب اُتراق 

روي پشته طبيعي شکل گرفته  ها( عشايري)ماندگاه

ها شواهدي از معماري است که در برخي از ترانشه

ابتدايي و بسيار سست از آن شناسايي شد. حجم کم 

هاي کاوش شده و هاي سفالي در سطح و ترانشهيافته

ساختارهاي معماري ضعيف در محوطه، نشان دهنده 

ها و گورها استقرار موقت در محوطه است. آثار پيت

باشد. با توجه به اينکه متعلق به اين دوران مي نيز

رسي به مراتع و منابع آب بسيار منطقه از نظر دست

هاست؛ غني بوده محيطي مناسب براي چراي دام

خصوص قرون مياني بنابراين در دوران اسلامي به

رسي مناسب به مراتع اسلامي، عشاير منطقه، دست

 ،اشتندهاي خود دغني و وسيع براي چراي دام

( ييلاقبرهمين اساس عشاير در ايام خاصي از سال )

در سطح اين پشته طبيعي اتراق کرده و شواهد 

اند. ضعيفي از بقاياي معماري خود را برجاي گذاشته

امروزه نيز اين دشت، يکي از مناطق اصلي زيست 

هاي سبلان است. سنت کوچ عشاير و عشاير دامنه

-ن الگو با گذشت قرنهاي آن به صورت کهگاهاُتراق

جاي برخي از ها هنوز در اين دشت ادامه دارد و نام

مناطق و روستاها چون حکيم قشلاقي و قاسم 

قشلاقي نشان دهنده چنين الگوهاي استقراري در 

 دشت اردبيل به خصوص در اين نواحي است.
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پذير نبوده است. از همه اين عزيزان اسماعيلي امکان

ها و اند و راهنماييبه پاس زحماتي که متحمل شده

 شود.دريغشان تشکر و قدرداني ميخدمات بي
 

 نوشتپي

نامه کاوش محوطه اوجاق آرتاويل تاير با استناد به  -1
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 (1400)نگارندگان، غرب ايران موقعيت محوطه اوجاق آرتاويل تاير در شمال -1تصوير 

  
 هايافته cm ابعاد مختصات )طول و عرض( ترانشه

Tr. 1 48.19615920 -

38.26470173 

 ايرودخانههاي سنگساختار معماري با قلوهضعيف از بقاياي  5/2×  2

Tr. 2 48.19518690 - 

38.26488178 

 ايهاي رودخانهسنگساختار معماري با قلوه ضعيف از بقاياي 2×  2

Tr. 3 48.19702555 - 

38.26554937 

 دوران اسلامي، ظرف سفالي، مهره و قطعات سفالي چالۀ 2×  1

Tr. 4 48.19672795 - 

38.26567036 

 ضعيف بقاياي از ساختار معماري 5×  4

Tr. 5 48.19672783 - 

38.26567046 

5/1  ×

5/1 

يافته هاي فرهنگي چون سلالالافال، ظرف پيت دوران اسلالالالامي، 

 مفرغي و سنگ ساب

Tr. 6 48.19731523 - 

38.26574838 

 ايهاي رودخانهسنگساختارهاي معماري ضعيف با قلوه 6×  3

Tr. 7 48.19686060 - 

38.26583788 

5/1  ×

5/3 

 داراي قطعات سفالي استلايه سطحي 

Tr. 8 48.19616725 - 

38.26465539 

 لايه سطحي داراي قطعات سفالي و گور اسلامي 3×  2
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  (1400)نگارندگان،  اي از بقاياي معماري کشف شده محوطه اوجاقنمونه -2تصوير 

 
 (1400)نگارندگان،   1گور شماره  -3تصوير 
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 تعدادي از قطعات سفالي محوطه –4تصوير 

 مشخصات قطعات سفالي -2جدول 
 مقايسه نقش رنگ درون  رنگ بيرون کيفيت ساخت پخت ساخت آميزه ضخامت قطعه رديف

کنده زير  لعاب شيري اي روشنقهوه متوسط کافي چرخ کاني متوسط لبه 1

 لعاب

 & Krollقلالاللالاعلالاه بسلالالالاطلالاام )

Kleiss,1979 شلالالالالاهلالالار ري ،)

(reptow & Whitcomb, 

 ,Allan(، موزه آشلالامولين )2007

1971،) 

 - - قهوه اي تيره اي تيرهقهوه متوسط کافي چرخ کاني متوسط لبه 2

 - - قهوه اي تيره نخودي متوسط کافي چرخ کاني متوسط لبه 3

 - افزوده قهوه اي روشن قهوه اي روشن متوسط ناکافي چرخ کاني متوسط لبه 4

کلالالانلالالاده  لعاب سبز قهوه اي تيره ظريف کافي چرخ کاني ظريف بدنه 5

 زيرلعاب

: 1398)ولايتي، اوجان بسلالالاتان آباد 

شلالايروان جمهوري آذربايجان (، 90

(Abbasova, 2019: Tablo 

نه گوراب گيلان (،19 )رئوف   که

 (.1399و همکاران، 

کلالالانلالالاده  لعاب سبز نخودي ظريف کافي چرخ کاني ظريف بدنه 6

 زيرلعاب

 & Krollقلالاللالاعلالاه بسلالالالاطلالاام )

Kleiss,1979ستان  (، کامياران کرد

: 1399پور و همکلالااران، )فريلالادون

)کريمي و  قلعه سانسيز طارم(، 643

بود و (، 698، 1399همکلالااران،  ک

سلالالاتارنژاد و همکاران، مدور مراغه 

1400 :71) 

نقاشلالالاي  لعاب زرد آجري ظريف کافي چرخ کاني ظريف بدنه 7

زيلالالالالالار 

 لعاب

- 

 & Krollقلالاللالاعلالاه بسلالالالاطلالاام ) نيشگوني قهوه اي تيره اي تيرهقهوه متوسط کافي چرخ کاني متوسط بدنه 8

Kleiss,1979 کلالابلالاود و ملالادور ،)

: 1400)ستارنژاد و همکاران،  مراغه

71) 
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 هاي شاخص محوطه اوجاق آرتاويل تايريافته -5تصوير 

 

 هاي کاوش شدههاي فرهنگي ترانشهمشخصات يافته –3جدول 
 توضيح تزيين cmابعاد  جنس لوکوس ترانشه يافته شماره

 يک ظرف سفالي کامل ندارد 5/7و عرض  5/12ارتفاع  گل پخته 303 3 ظرف سفالي  1

صورت دوراني ايجاد  11تزيينات کنده به تعداد  دارد 8/0و ارتفاع  8/1قطر  استخواني 303 3 مهره 2 شيار و به 

 شده است. احتمالا از استخوان شتر باشد.

 سطح آن رسوب گرفته است ندارد 1و ضخامت  10طول  آهني 303 3 ميخ 3

و  10، عرض 15طول  مفرغي 503 5 ظرف 4

 5/4ارتفاع 

 را رسوب پوشانده است.ناقص بوده و سطح آن ندارد

و  25، عرض 35طول  سنگ رسوبي 503 5 سنگ ساب 5

  6ضخامت 

 ناقص است.  ندارد

 اي و تزيينات شياري روي بدنهبه رنگ فيروزه دارد 5/0، قطر 5طول  شيشه - سطحي دستبند 6

 داراي سکوي ضربه است ندارد  3/2و عرض  5/2طول  سنگ ابسيدين - سطحي افزار دست 7

 

 

 

 
 


